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چرخ اول

من  یــک عــدد کرونــا هســتم. البته اســم 
رســمی و متشــخصانه‌ی دیگر مــن  کووید ۱۹ 
)COVID-۱۹( اســت  کــه اشــاره‌ای دارد به 
»کرونا«، »ویروس«، بیماری  ســال ۲۰۱۹... چرا 
از من متنفر هستید؟ شاید هیچ پدیده‌‌ای در جهان 
این طور مدرسه‌ها را به وادی تعطیلات نکشانده بود. 
آیا باز هم از من متنفر هستید؟ دیگر چه می‌توانستم 
برای شما بکنم. آیا بد است که در خانه می‌مانید؟ آیا 
خدمتی که من به شما کردم خدمت کمی بود؟  آیا 
نشنیده‌اید که می‌گویند که کودکان کم‌تر در معرض 
من قرار می‌گیرند. من خدمات دیگری هم داشتم؛ 
مثلًا من کمک کردم که مصــرف بنزین در جهان 
کاهش پیدا کند و میزان تولید دی‌اکســید کربن 
در زمین کم شود. مثلًا در نوروز سال 99 در کشور 
شما، ایران مصرف بنزین به نصف رسید. آیا این برای 
محیط‌زیست خوب نبود؟ تولید گاز دی‌اکسیدکربن 
که از طریق گرم‌کردن کــره زمین در تغییرات آب 
‌وهوایی سهم دارد، نیز در روزهای اخیر کاهش یافته 
است. اما عده‌ای هم به من می‌گویند:alien كه در 
زبان انگلیسی به موجودات ناشناخته‌ی اسرار آمیز 
می‌گویند. همه‌ی دانشمندان جهان سر کار رفته‌اند 

که من چه هستم و چه شخصیتی دارم؟ 
تلفن 123 یادت باشد!

 لطفــاً کرونا جــان کمی ســاکت شــو! باید 
موضوع‌هاي مهم دیگــری را به نوجوانان یادآوری 
کنیم. با شما هستم  کووید 19، لطفاً کمی ساکت 
و اصلًا صحبت نکــن. در این روزها در دوســتان 
زیادی از سراســر ایران و جهان عزادار هســتند و 
عزیز‌شان را در اثر کرونا از دست داده‌اند. شرایط این 
بیماری و عدم اجازه‌ برای برگزاری مراسم خود داغ 
عزاداران را بیش‌تر کرده است ما با تمام نوجوانان 
عزادار، هم‌درد هستیم. مســئله‌ی دیگر در خانه 
ماندن و قرنطینه‌شدن اســت. متأسفانه اين روزها 
خشونت‌های خانگی و كودك‌آزاري افزایش يافته 
است. براي همين گفته‌اند که با تلفن 123 تماس 
بگیرید و مشــکلات‌ خود را در میان بگذاريد. اين 

تلفن يادت باشد. 
ما برای آموزش فکر کرده‌ایم!

 امسال مدرسه‌ها وضعیتي خاص داشتند. مدتی 
به‌خاطر آلودگی هوا، مدتی بــه خاطر بارش برف و 
مدتي طولانی به خاطر شــیوع کرونا تعطیل بودند. 
دوســتان شــما در هفته‌نامه‌ی دوچرخه تصمیم 
گرفتند تا حل‌شــدن موضوع کرونــا، صفحه‌هایی 
از دوچرخــه را به آموزش اختصــاص بدهند. پس 
می‌توانید ایــن هفته درس ریاضــی را دنبال کنید 
و هفته‌های بعد، مباحث دیگــر. کانال هفته‌‌نامه‌ی 

دوچرخه را که می‌شناسید؟ 
@docharkheh_weekly 

مي‌توانيد مطالب دوچرخه را در اين كانال بخوانيد.

 من یک عدد  
کووید 19 هستم!

2آنلاين، آفلاين،  هيچ‌كدام!
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آموزش بــراي خودش داســتاني دارد! حالا كــه روزهاي 
قرنطينه كش آمده‌اند؛ دانش‌آموزان شكل‌هاي مختلف آموزش 

از راه دور را تجربه مي‌كنند.
كلاس‌هاي آنلاين، ضبط ويدئو يا فايل صوتي آموزشــي و 
بارگذاري در كانال‌ مدرسه‌ها، ارسال تكاليف از طريق شبكه‌هاي 
اجتماعي براي معلم‌ها و يا رها شدن دانش‌آموزان به حال خود! 
بدون هيچ رابطه‌ي آموزشــي با مدرســه و البته آموزش فقط 
از راه برنامه‌هاي درســي تلويزيون و... كه هركدام براي خود 

داستاني دارند.
داستاني كه كسي براي بخش رها شده‌ي آن پاسخي ندارد 

و در بخش آنلاين آن مشكلات فراوانند.
گرچه ســيدمحمدجواد آذري جهرمي، وزيــر ارتباطات  

توئيتي نوشــت كه »با آغاز مجدد كلاس‌هاي مجازي مدارس 
و دانشگاه‌ها به شركت‌هاي خانگي اينترنت ابلاغ كرديم كه تا 
پايان ارديبهشت سرعت همه‌ي مشــتركين خود را رايگان به 
١٦ مگابيت ارتقا دهند...« البته در توئيت ديگر وزير ارتباطات 
مي‌خوانيم: »موبايل رو ارتقا داديم، اما شبكه‌ي موبايل فركانس 
لازم داره كه فعلًا در اختيار صداوسيماســت و تا فركانس آزاد 

نشه ديگه ظرفيت بالا  نمي‌ره...«
با اين حال بسياري از نتِ‌هاي خانگي هم‌چنان براي اتصال 
مشكل دارند. البته بماند كه بخشــي از دانش‌آموزان اصلًا به 
اينترنت دسترسي ندارند. محسن حاجی‌میرزايي، وزیر آموزش 
و پرورش در توئیتی نوشته که869 هزار و 400 نفر  معادل 6/9 

درصد از دانش‌آموزان دسترسی به اینترنت ندارند. 

آنلاين، آفلاين،  هيچ‌كدام!
  نفيسه مجيدي‌زاده

داستان دوم

داستان سوم

‌ی

داستان اول
اين داســتان مربوط به سرورهاست 
و قطع و وصل‌هاي اينترنت؛ مربوط به 
انتظار براي وصل شدن و وارد شدن به 
يك كلاس آموزشي آنلاين كه درهايش 
بسته اســت؛ مربوط به پشت در كلاس 

ماندن و در نهايت غيبت خوردن!
»برديا« ســال هفتم است و چندبار 
از كلاس آنلاين رياضــي و علوم كه در 

اســكاي روم برگزار مي شود جا مانده؛ 
چون هم اينترنت منزل كند اســت و 
هم ظرفيت سروري كه مدرسه انتخاب 
كرده، كم است. مشــكل اين است كه 
فيلم‌هاي آنلاين گاهي ضبط نمي‌شوند 
و وقتــي از كلاس جــا مي‌مانــد ديگر 

دسترسي به معلم ندارد!
»سپنتا« كلاس هشــتم است و از 

طريق نرم‌افزاراســكايپ، كلاس آنلاين 
دارند.  آمــوزش كلاس آن‌ها هم ضبط 
نمی‌شود و اگر كسي بتواند شرکت کند 

كه هيچ؛ وگرنه غیبت مي‌خورد.
ســميرا رزاقي، كارشناس آي. تي به  
خبرنگار هفته‌نامه‌ی دوچرخه مي‌گويد: 
»وقتی متقاضی برای کی ســرور زیاد 
می‌شود بر اثر فشار‌های زیاد سرور قطع 
می‌شــود. به همین دلیــل باید حجم 
سرورها را بالا ببرند تا بتواند جواب‌گوي 
متقاضیان باشــد. ممکن است حجم را 
بالا برده باشند ولی پیش بینی استفاده 
این همه افراد را به طور هم زمان نکرده 
باشند. در ضمن باید لپ‌تاپ و ورژن‌های‌ 
مرورگر و... همه چک شوندکه این عوامل 

نیز در قطعی می‌تواند مؤثر باشد.«
البته در اين نوع آمــوزش، بعضي از 
مدرســه ها روش‌هــاي پيچيده‌تري را 
انتخاب كردند كه فقــط نصب كردن و 
وارد شــدن به آن ســايت و يا نرم افزار 
 نياز به يــك دوره‌ي كلاس آموزشــي 

دارد!

در جست‌وجوهايمان به مدارسي رســيديم كه هر دو روش را با هم پيش مي‌برند 
و يا براي حل مشكل كلاس‌هاي آنلاين موقع برگزاری كلاس، همزمان ويدئو ضبط 

مي‌كنند و در سایت مدرسه برای بچه هایی که جا می‌مانند بارگذاري می‌كنند.
»سپينود« كلاس دهم است.  او و همک‌لاســی‌هایش در يك گروه واتس‌اپَ عضو 
هستند و  معلم درس مي‌دهد و سؤال مي‌پرسد. از ساعت ١٠ تا 15هر روز كلاس دارند.

»بهار« كلاس هفتم است. هم‌كلاسي‌هاي او بايدطبق برنامه‌ي درسي مشخص، سر 
ساعت سر درس مشخصی بنشینند. معمولاً در آن ساعت معلم‌ها از طریق واتس‌اپَ 
برايشان صوت می گذارد. گاهی تکلیف می دهند که بچه ها موظف هستند تا زماني 
مشــخص، تصویر تکلیف را برای خود معلم ارســال کنند. گاهی به همین طریق در 
آزمون هم شركت مي‌كنند و برخی ســاعت ها هم برايشــان کلاس آنلاین برگزار 

میک‌نند؛ از طریق کیی دو نرم افزار مثل ادب کانکت. 

بعضي مدرسه هاي دولتي آموزش ضبط شــده و آفلاين دارند؛ اما تعداد زيادي از 
اين مدرسه‌ها هم هيچ برنامه‌ي آموزشي مشخصي ندارند.

علي، كلاس هشتم است. مادر علي مي‌گويد: »مدرسه‌ي علي كه نه گروهي دارد 
و نه اطلاع‌رســانی و نه آموزش آنلاین.  علي خودش مي خوانــد. هر روز منتظریم و 
می‌گفتیم شاید از فردا قرار اســت تکالیف علی را بفرســتند ولی تا امروز که بیست 
فروردین است، فقط از اینترنت و کتاب‌های آموزشی برای حل مسئله کمک گرفتم. 

من که با روش جدید آموزشی پایه‌های هفتم هیچ آشنایی ندارم؛ حالا برای خودم 
معلمی شده‌ام . دل‌گیرم از وضعیتی که هیچ کس نمی‌خواهد پاسخ‌گوی آن باشد و 
هرکسی به روشی خودش را به کی راهی می‌زند و تقصیر را گردن دیگری مي‌اندازد.

آموزش‌هاي تلويزيون از درس‌هاي علي خيلي عقب‌تر است و ...«

داستان آخر
من معلم هستم و واقعاً در مقابل سلامتی بچه‌ها، از نگاه منِ معلم، آموزش 
هیچ  ارزشی ندارد. مثلًا چه اشــکالی دارد که از ۱۷ درس ادبیاتشان، امسال 
فقط ۱۴ درس را بخوانند. حتی اگر ماجرا تا آخر تابستان هم ادامه پیدا کند، 
معلم‌های سال بعد بچه‌ها می‌توانند مطالب مهم سال قبل را به بچه‌ها آموزش 

دهند.
من به عنــوان کی معلم، کارم را به شــکل مجازی و بســیار جدی انجام 
می‌دهم... اما فقط و فقط کی هدف دارم... بچه‌ها در اوقات بکیاری در خانه، 
به بهانه ی آموزش مجازی، روحیه‌شان را از دست ندهند و در کوران آموزش، 

لااقل نسيمي هر چند کم رمق، صورتشان را نوازش کند؛ همین و همین!

دماسنج
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زیبا  پاریس  در  رودن  تا   لوور   ز   ا

این‌روزها، زمان ســفر نیســت. 
روزهای لغو ســفر است. روزهای 
لغو بلیت‌هــای هواپیما. روزهایی 
است که باید در خانه ماند و منتظر 
بود که زنجیــره‌ی انتقال ویروس 
کرونا بشکند و جهان دوباره‌ جهان 
دیروز یا جهان بدون کرونا شود. اما 
بهترین کار در این زمان، خواندن 

سفرنامه‌ است. 
اگر یادت باشــد در صفحه‌ی »دور 
دنیا با دوچرخه« در شماره‌ي 982 
دوچرخه‌، قسمت اول سفر به پاریس  
را با عنوان »قدم‌زدن کنار یک برج 
ده‌هزار تنی« برایت نوشتم. 
اما پاریــس زیبا، آن‌قدر 
دیدنــی دارد که باید در 
این قســمت با من به 
بخش‌هــای دیگر این 

شهر  سفر کنید.

بعد از استراحت در هتل، صبح خیلی 
زود برای بازدید از بزرگترین موزه‌ی ‌هنر 
جهان؛ یعنی موزه‌ی »لــوور« و بناهای 

تاریخی پیرامونش راهی شدم. 
موزه در حقیقــت در کاخ لوور واقع 
شده که در اواخر سده‌ي ۱۲ تا اوایل ۱۳ 
میلادی، ساخت اســتحکامات آن آغاز 
شده به مرور تغییر کاربری داده و محل 
اقامت پادشاهان فرانسوی شده است. از 
زمان لویی چهاردهم بــه بعد، که محل 
اقامت پادشاه به کاخ ورسای انتقال داده 
شد، کم کم به محل گنجینه‌ی پادشاهان 
و بعد‌ها در ســال ۱۷۹۳ تبدیل به یک 

موزه‌ی عمومی شد.
حدود یک ســاعت در صف بودم تا از 
یک سوی آن هرم معروف وارد محوطه‌ی 

  عكس و متن: آرش خاني

موزه شوم. با‌ پله‌های برقی به طبقه منفی‌ِ 
دو، که اطلاعات موزه نیز در آن واقع بود، 
رفتم  و این برای اولین بــار بود که هرم 
شیشه‌ایی معروف موزه را نه از بالا بلکه 
از پايين آن مشــاهده می‌کــردم. بعد از 
این‌که نقشه و اطلاعات موزه را دریافت 
کردم فهمیدم بــرای بازدید کامل موزه 
به روزها زمان نیاز اســت. مساحت کل 
موزه حدود ۷۳ هزار متر مربع اســت و 
۳۸ هزار اثر تاریخی و هنــری در آن به 
نمایش گذاشته شده است. پس تصمیم 
 گرفتم تا حد امــکان از بخش‌های مهم

 آن بازدید کنم. 
گنجینه‌های موزه در هشت قسمت 
مصر باســتان، یونان، اتروســک و روم 
باستان، خاور نزدیک باستان، هنر دوران 
اسلامی، نقاشی‌ها، مجسمه‌ها، هنرهای 
 تزئینی و آثار چاپی و ترسیمی گروه‌بندی 

شده‌اند.
این آثار هنری در ۴۰۳ اتاق و راهرو در  
پنج طبقه و به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر 

جای گرفته اند.
نکتــه‌ی قابــل توجه در ایــن موزه، 
اختصاص یک بخش ویژه به ایران باستان 
است که در آن بخش‌های قابل توجهی 
از تخت جمشید، سرســتون گاو دوسر 
کاخ آپادانا، دیوارنگار‌های هخامنشــی، 
ســنگ نگاره‌ی کمان‌داران، بــز بال‌دار 

در فرصــت محدودی کــه روز بعد، 
قبل از بازگشــت به ایران داشتم راهی 
قبرستان معروف پرلاشــز و هم‌چنین 

موزه‌ی رودن شدم. 
در قبرستان پرلاشز، مقبره‌ی بزرگان 
هنر، موســیقی و ادبیات به خاک سپرده 
شده‌اند. از جمله می‌توان به اسکار وایلد 
نویسنده، شــوپن آهنگ‌ســاز، مارسل 
پروســت نویســنده و صادق هدایت و 
غلامحسین ساعدی نویسندگان ایرانی 

اشاره کرد. 
در پایان، بازدیدی داشــتم از موزه‌ی 
رودن، مجسمه‌ساز مشــهور فرانسوی 
که آثار ارزشــمندی چون مجســمه‌ی 
اندیشــه‌گر، دروازه‌هــای جهنــم و 

شهروندان کاله دارد. 
حــالا باید راهــی ایران می‌شــدم و 
برای سفر طولانی‌ام که ماه‌ها بعد اتفاق 
می‌افتاد مهیا می‌شدم. پس در نیم‌کره‌ی 

جنوبی می‌بینمتان!

هخامنشی، کتیبه‌ی داریوش و هم‌چنین 
لــوح حمورابی و گاو بال‌دار آشــوری را 

می‌توان مشاهده کرد.
بخش هنر اسلامی که در سال ۲۰۰۹ 
افتتاح شد نیز عمدتاً از آثار ایراني بعد از 

اسلام بهره می‌برد.
* * *

برخی آثار مشهور لئوناردو داوینچی، 
هم‌چون نقاشــی »مونالیــزا« و »بانوی 

صخره‌ها«، نیز در این موزه است. 
مجسمه‌ي پیروزی بال‌دار ساموتراس، 
مجسمه‌ی ونوس، مجســمه‌ی ابولهول 
مصری و نقاشــی تاج‌گذاری ناپلئون از 

دیگر آثار زینت بخش این موزه است.
گشت‌و‌گذار یک‌روزه در لوور آن‌قدر 
خســته‌ام کرد که در راه بازگشــت به 
هتل، وقتی هــوا کاملًا تاریــک بود بر 
روی چمن‌هــای محوطه‌ی بــرج ایفل 
دراز کشــیدم و بــه برج در شــب با آن 
نورپردازی‌های جذاب برای ســاعت‌ها 

خیره ماندم. 
من زماني به پاريس ســفر كردم كه 
هنوز كليساي نوتردام آتش نگرفته بود 
و چه حيف آن بناي زيبا در آتش سوخت.
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*از حسين ولي‌نژاد، دبير رياضي، تشكر مي‌كنيم كه ما را در تهيه‌ي اين مطلب ياري كرد.

سايه‌بان ‌مثبت‌ها!
معلم خصوصي دوچرخه از جذر مي‌گويد:
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  سيدسروش طباطبايي‌پور

آموزش مجازی

اين‌روزها ويروســي ريزه‌ميزه، برنامه‌ي زندگي جهان را 
به‌هم ريخته و همه‌ي دور‌همي‌ها را به تعطيلي كشانده؛ حتي 
مدرسه‌ها را! و حالا بزرگ‌ترها براي اين‌كه ثابت‌كنند آموزش، 
تعطيل‌پذير نيست، مجبور شــدند با فضاي مجازي طرح 

دوستي بريزند  و از او بخواهند تا كمكشان كند.
خلاصه فضايي كه تا ديروز، موافقان و مخالفان سرسختي 
داشت؛ حالا به داد مدرسه‌هاي سوت‌و‌كور و بي‌صدا رسيده 

تا صداي معلم‌ها را به گوش بچه‌ها برساند.
هفته‌نامــه‌ي دوچرخه هــم دلش مي‌خواهــد براي 
روشن‌نگه‌داشــتن چراغ آموزش نوجوانان، قدمي هرچند 
كوچك بردارد. پس از اين به بعد، در همين صفحه، موضوعي 
كوتاه را از كتاب‌هاي درسي پايه‌هاي گوناگون، انتخاب و آن 

را بررسي مي‌كنيم.

در بخــش قبل كتاب رياضي ســال 
هفتم، بحث تــوان را آموختيم. به زبان 
رياضي توان را اين‌گونه تعريف مي‌كنند:

a2=a×a
52=5×5=25

در تســاوي بالا عدد 25 را توان دوم 
پنج مي‌دانيم. اما جذر، درست برعكس 

اين عمل است. به زبان رياضي:
 اگر a2=b  باشــد، آن‌گاه مي‌گويند

a ريشه‌ي دوم عدد b است.

نكته‌ي 1( نماد جذر: 

مثال(
 25  =  5 

 و آن را اين‌طور مي‌خوانيم:
راديكال يا جذر يا ريشــه‌ي دوم 25، 
عدد پنج است. )ترجمه‌ي فارسي آن هم 
اين است: چه عددي است كه اگر به توان 

دو برسد، 25 مي‌شود؟(

نكتــه‌ي 2(: در مســئله‌هاي 
مختلف، جذر را با نام‌هاي راديكال 

و ريشه‌ي دوم هم مي‌نامند.

نكته‌ي 3: 
52 = 25
(-5(2= 25
به اين ترتيب،جواب پنج به توان 
دو و منفي پنج به توان دو، هر دو 25 
است؛ اما ريشه‌ يا جذر 25، تنها پنج 

يا همان مثبت پنج است.

7رياضی يه‌ي93
پا

حه‌ي
صف

64     =     8                          121      =     11                       100    =    10

1            =     1                               1          =     1                              16     =      4
100               10                           4                  2                            49              7

                  -9 =

دست‌گرمي 1

دست‌گرمي 2

)در پرانتز(
در لغت‌نامه‌هايي مثــل دهخدا، جذر را به 

معني ريشه و اصل هر چيز هم در نظر گرفته‌اند. 
اما به‌نظر مي‌رســد كلمه‌ي جذر ابتدا در قرن 

شانزدهم ميلادي اســتفاده شده و شكل آن 
ريشه گرفته‌اند.را از حــرف r از واژه‌ي لاتين radix به معني 

حميد: بابا... جواب اين سؤال چي مي‌شه؟ زود باش فقط 
پنج دقيقه فرصت دارم تا براي معلمم بفرستم.

پــدر: حميدجــان... اين‌هــا رو كــه خــودت بايد حــل كني. 
ناسلامتي امتحانه! راستي داداشت رو نديدي؟

حميد: نه... نديدم بابا... انگار اون هم آزمون املاي آنلاين 

داشت.
پــدر: عجــب بســاطي شــده‌ هــا؟! آخــه گوشــي‌م رو لازم 
 دارم... حميد! انگار يه‌صداي عجيبي اومد! مگه در بالكن 

بازه؟
حميد: نمي‌دونم... بدو بابا... وقت آزمون تموم مي‌شه ها!

قانون اول: 
a     +     b     =     a     +     b

مثال:
    16     +     9     =     4     +     3     =     7
    16     +     9     =     25     =     5

قانون دوم:
a     ×      b     =     a     ×     b

a    
 =

     a
b               b

قانون سوم:
ab     =     ab÷2

مثال:

       210     =     25

قوانين جذر

     29     +     49     =     29     +     7     =     36     =     6

     7      +     86     -     25     =     7     +     86     -     5     =     7     +     81     =     7     +     9     =     16     =   4

     1000000000000     =     1012     =     106

     97     =     37     ×     37       =     314     =     37

     36     ×     28     =     36     ×     28     =     33     ×     24    =     27     ×     16     =     432

     25     ×     83     =     25     ×     23     ×     23     ×     23     =     214     =     27   

)الف

)ب

)ج

)د

)هـ

)و

)الف

)د

)ز

)ب

)هـ

)ج

)و

زنگ   تفريح

جواب ندارد؛ چون فقط از ريشه‌ي 
مثبت اعداد مي‌توان جذر گرفت.
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خلاصه‌ی زندگی

باران بود و بــاران. پنجــره را که باز 
می‌کردم باران می‌بارید. وقتی گوشــه‌ی 
دنیای خــودم نشســته بــودم و کتاب 
می‌خواندم باران بود. زمانی که چشم‌هایم 
به اســتقبال خواب می‌رفتنــد باز باران 
می‌بارید. حتــی در خواب‌هایم هم باران 
بود. همه‌ی زندگی خیــس بود. صدای 
بــاران از ذهنم بیرون نمی‌رفــت. باران 
می‌خواســت چه چیزی را به من بگوید 
که بی‌وقفه می‌بارید؟ می‌دانســتم حرف 

مهمی برای گفتن دارد.

پیغامی که باد می‌برََد
ابتدای صبح، پنجره‌ها را باز گذاشتم 
تا هوای بهاری به خانه بیاید. باد می‌وزید. 
می‌خواستم همه‌ی پنجره‌ها را باز کنم؛ اما 
کوران خانه را فرا می‌گرفت. بزرگ‌ترین 
پنجره‌ی خانه را باز کردم و به تماشــای 
باد ایســتادم. باد روی آرامش را به دنیا 
نشــان داده بود و من از تماشای دست 
تکان‌دادن‌های درخــت رو به‌روی خانه 
شاد شــدم. درخت برای باد دست تکان 
می‌داد. شاید پیغامی را به او سپرده بود تا 
به دست درختی دورتر از خودش برساند. 
به درخت فکر کردم و به این‌که این روزها 
صدای باد در ذهنم می‌پیچد. باد متوقف 
نمی‌شود. بی‌صبرانه می‌رود و می‌رود. باد 
این روزها چه چیــزی می‌خواهد بگوید 
که این‌قدر پررنگ در زندگی من حضور 
دارد؟ می‌دانستم حرف مهمی برای گفتن 

دارد.

قایم‌باشک‌بازی خورشید
این روزها روزهای باد و باران اســت. 
کم‌تر روی آفتاب را دیــده‌ام. اما گه‌گدار 
چنــد دقیقــه‌ای خورشــید پیدایش 
می‌شود. از پشــت ابرها سرک می‌کشد. 
انگار می‌خواهد مطمئن شــود همه‌چیز 
در امن و امان اســت. خیالش که راحت 
می‌شــود؛ دوباره پشــت ابرها می‌رود. 
خورشــید می‌آید و مــی‌رود و اتاق من 

تاریک و روشــن می‌شــود. ایــن روزها 
روزهای قایم‌باشک‌بازی خورشید است. 
حالا بیش‌تر از همیشه به خورشید توجه 
می‌کنم. حواسم را جمع می‌کنم تا ببینم 
کــی می‌آید و مــی‌رود و بعد بــا خودم 
می‌گویم خورشــید با این کارش حتماً 

حرف مهمی برای گفتن دارد.

دنیا دارد حرف می‌زند
راستش من همیشه فکر کرده‌ام دنیا 
با ما حرف می‌زند. شاید این حرف عجیب 
باشد و اگر آن را به کســی بزنی که هیچ 
درکی از طبیعت نــدارد بگوید من که تا 
حالا ندیده‌ام درخت و آب و آفتاب مثل ما 
حرف بزنند. همه‌ی ماجرا همین‌جاست. 
این‌کــه آن‌ها بــه زبان انســان‌ها حرف 

نمی‌زنند و البته اشتباه بسیار بزرگی است 
اگر فکر کنیم آن‌ها باید به زبان ما حرف 
بزنند. می‌دانی؟ این‌همه مخلوق در جهان 
هست. هیچ دلیلی ندارد که همه‌ی آن‌ها 
بخواهند خودشان را به زبان فقط یکی از 
مخلوقات محدود کنند. دنیا آزادتر از آن 
است که در چهارچوب محدوده‌ها بگنجد.

مقصد خوشایند باران
این روزها به باران بسیار فکر کرده‌ام. 
فهمیده‌ام با من از رهاشدن حرف می‌زند. 
قطره‌های باران وقتی از آسمان به سمت 
زمیــن پاییــن می‌آیند آیا بــه این فکر 
می‌کنند که در راه چه اتفاقات سختی در 
انتظار آن‌هاست؟ به این فکر می‌کنند که 
ممکن است پایانی غمگین در انتظارشان 

باشــد؟ نه، آن‌ها به بهترین اتفاق‌ها فکر 
می‌کنند. حتی شــاید چشم‌هایشان را 
می‌بندند و می‌خندند و اجازه می‌دهند به 
مقصدی که در انتظارشان است برسند. 
یکــی از آن‌ها روی درخت می‌نشــیند، 
دیگری در خاک فرو می‌رود و به زندگی 
کمــک می‌کند، یکی هــم روی صورت 
دختری نوجوان می‌افتاد و او را به خنده 
می‌اندازد. هیــچ پایان ناخوشــایندی 
در انتظــار قطره‌ها نیســت. پس آن‌ها 
بی‌دغدغه خودشان را به جریان زندگی 

می‌سپارند.

باد به حرکت دعوت می‌کند
راستی باد چه می‌گوید؟ راستش باد 
همیشه مرا به حرکت واداشته است. وقتی 

باد می‌وزد ذوق دارم از جایم بلند شوم و 
کاری کنم. انگار یکی از رســالت‌های باد 
همین دعوت به حرکت است. دعوت به 
یک‌جا نماندن و پیش‌ رفتن. حتی گاهی 
درخت‌ها هم چشم‌هایشان را می‌بندند 
و خیال می‌کنند خودشــان را دست باد 
ســپرده‌اند و رو به جلو می‌روند. همین 
است که شــاخه‌ها و برگ‌هایشان در باد 

تکان می‌خورد.

زندگی در لحظه اتفاق می‌افتد
و اما خورشــید. من امروز فهمیده‌ام 
حرف خورشید چیســت. چرا لحظه‌ای 
هست و لحظه‌ای نیست. لحظه‌ای آفتاب 
ما را گرم و روشــن می‌کنــد و لحظه‌ای 
دیگر خودش را پنهان می‌کند. خورشید 
یادم می‌دهد هیچ‌چیز همیشگی نیست. 
ممکن اســت همین حالا چیزی داشته 
باشم و لحظه‌ای دیگر آن را نداشته باشم. 
خورشید می‌گوید زندگی در لحظه معنی 
می‌شــود. اگر همین حالا آفتاب هست 
شــاید لحظه‌ای دیگر نباشــد و اگر این 
لحظه آفتاب نیست شاید لحظه‌ای دیگر 
پیدایش شود. خورشید این روزها بودن و 
نبودن‌ها را، داشتن و نداشتن‌ها را، یادم 

می‌دهد.

حرف‌ها را آویزه‌ی گوشم می‌کنم
این روزهای باشــکوه که بهــار به ما 
بازگشته اســت، این روزها که باد و باران 
خواب‌هایمان را هم نمناک کرده اســت 
و تماشای شــعاع‌های نور خوشحالمان 
می‌کند، این روزها حرف‌های مهمی برای 
ما دارند. من حــرف این روزها را آویزه‌ی 
گوشم می‌کنم و بی‌نگرانی از انتهای راه، 
از جایم بلند می‌شــوم و به حرکت ادامه 
می‌دهم. چون می‌دانم زندگی در لحظه 
رقم می‌خــورد و نبودن‌ها و نداشــتن‌ها 
می‌توانند به من برگردند. راســتی، این 
آویزه چقدر بــه چهره‌ی ایــن روزهایم 

می‌آید!

به سرِ شاخه‌ها نگاه می‌کنم. حتی وقتی که خشکیده ‌باشند. 
شاخه‌ها می‌فهمند. این را نمی‌شود به همه اثبات کرد. خصوصاً 
به کسانی که اصلًا نمی‌دانند پاییز‌ با چه حالی سپری می‌شود و 
خصوصاً به کسانی که در حیاط خانه‌هایشان درخت نمی‌کارند.

من با شــاخه‌ها حرف می‌زنم. حتی وقتی که خشــکیده‌اند 
و باد ســرد دی‌ماه به آخرین برگ چســبیده به آن‌ها نیز رحم 
نمی‌کند. من به شاخه‌ها نگاه می‌کنم و آن‌ها رنگ سبز چشمان 
مرا می‌فهمند. شاخه‌ها می‌دانند که من دوستشان دارم و هرسال 
درباره‌ی آمدن بهار با من صحبت می‌کنند. شاخه‌ها هرسال برای 
خودشان لباس تازه می‌دوزند و لا به‌لای موهایشان عطر می‌زنند.

من قبل از آمدن بهار می‌دانستم کدام پرنده به کدام شاخه 
علاقه دارد. همیشــه پرنده‌های خجالتی ســرِ شــاخه‌‌ها آواز 
می‌خوانند تا من به شاخه‌ها سفارش آن‌ها را بکنم. من که از اول 
به شاخه‌ها سپرده‌ام پرنده‌هایشان را دوست داشته‌ باشند و کنار 
هم بمانند. اما شاخه‌ها نیز خجالتی‌تر از پرنده‌ها هستند و تازه 

اگر بید باشند، سرشان را هم پایین می‌اندازند.
این‌طور که شــاخه‌ها سرک می‌کشــند بالأخره یک روز از 
ماجرای زندگی ســر در می‌آورند. بالأخره به خورشید خواهند 
رسید و چون تلاش می‌کنند کســی هم نمی‌تواند جلوی آن‌ها 

را بگیرد.
من درخت‌ها را هم تحسین می‌کنم. درخت‌ها آغوش مهربان 
شاخه‌ها هســتند. شــاخه‌های تازه‌ای که هرچه هم تند و تیز 

باشند، اما درخت‌ها باز هم دوستشان دارند.
درخت‌ها بیش‌تر از ما آدم‌ها صبر می‌کنند. با این‌که زندگی 
آن‌ها خیلی تکراری‌تر از زندگی ماســت و با این‌که همیشه یک 
جا ایستا‌ده‌اند اما این برایشــان بهترین تقدیر است. درخت‌ها 
همیشه سر قول و قرارشان مانده‌اند و هر‌کس که از پیش آن‌ها 
می‌رود، خودش به زودی پشیمان می‌شود و به سایه‌سار آن‌ها 

باز‌می‌گردد.
من درخت‌هایی را می‌شناســم که با دروغ برف و خشم باد 
شکسته‌اند اما دوباره سبز شــده‌اند و با همه مهربانی کرده‌اند. 
سرسبزی، برایشان بهترین تصمیم اســت. آن‌ها می‌توانستند 
با نگاه خشم‌آلود روزگار بخشــکند و فراموش شوند. اما چون به 

آمدن بهار امید داشتند دوباره جوانه زدند.
من درخت‌ها را دوست دارم. شــاخه‌ها را دوست دارم. وقتی 
کسی به درختی تکیه می‌زند برای حال خوبش دعا می‌خوانم. 
احساس پرنده‌ها زیباست. من نبض کوچک آن‌ها را می‌فهمم؛ 

وقتی که از خستگیِ پرواز، به شانه‌های شاخه‌ها پناه می‌برند.
زندگی را هم اگر خلاصه کنی کل ماجرایش همین است. راه 
دیگری نیست؛ باید او را هم دوست داشت. در زندگی، هرکسی 
که درخت بهتری باشد ســایه‌اش هم دلنشین‌تر است و آدم‌ها 
همیشه دنبال سایه‌های بزرگوارتر می‌گردند. هرکسی که درخت 
امیدوارتری باشد سایه‌اش هم سبزتر است و هرکس که سبزتر 

باشد پرنده‌های بیشتری به آغوش او پناه خواهند آورد.

   یاسمن رضائیان

  الهه  صابر

گوشواره‌ های بهاری
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تعطیلات خوش‌مزه‌ى 

خواب‌آلود

وقتی بچه بودم حیوانات را به دو دسته‌ی خوب 
و بد تقسیم می‌کردند. مثلًا سگ حیوان خوبی بود 
و روباه مکار و بدذات. برای همین اگر رد پای یکی از 
این حیوان‌های بدذات توی داستان‌ها یا انیمیشن‌ها 
پیدا می‌شد باید منتظر حیله و اتفاق  بدي می‌بودیم. 
اما راستش هیچ‌وقت نتوانستم این خط‌کشیدن را 
قبول کنم. می‌دانید؟ انیمیشــن‌ها نتوانستند کار 
خودشــان را بکنند و در نهایت من عاشق روباه‌ها 

شدم.
حالا یکی از این روباه‌های دوست‌داشــتنی وارد 
کتاب »پکَس« شــده. پکس، اســم خود روباه این 

روزنه‌های صلح
   یاسمن رضائیان

برای ســهیل اولین روزهای سال نو 
فرصتی مناسب اســت برای دور شدن 
از درس و مشق و نيز استراحت کردن و 

لذت بردن از تعطیلات.
سهیل یک برنامه‌ریزی حساب شده و 

دقیق می‌کند تا هم خودش از تعطیلات 
لذت ببرد و هم تعطیلات از او. 

برنامه‌ی سهیل به این شکل است که 
او صبح زود حدود ساعت11 با چشمانی 
خواب‌آلود و پف کرده، صــدای گرفته 

و دماغ کیــپ از خواب بیدار می شــود 
و پتــو را از روی خودش کنــار می‌زند. 
بعد از یک دوش آب سرد و انجام دادن 
مراسم صبحگاهی )رفتن به دستشویی، 
مســواک زدن و خوردن صبحانه شامل 

  سوگل اعصاري

یک تابه املت همــراه با یک لیوان چای 
یا نوشــیدنی خنك( کمی اســتراحت 
می‌کند تا خســتگی از بدنــش خارج 
شــود. حالا تقریباً ســاعت یک است و 
چشم‌های سهیل منتظر خواب سر ظهر. 
او 45 تا120دقیقه می‌خوابد. حالا وقت 
خوردن ناهار است. در مسیر تخت‌خواب 
تا آشپزخانه با خودش درباره مطالعه‌ی 
چند کتاب در تعطیلات ســال نو حرف 
می‌زند. )همین جا تــوی پرانتز بگویم 
 که او عادت دارد با خودش مدام  حرف 

بزند و برنامه‌ريزي‌هاي مهم كند(
سهیل تا می‌تواند از ناهار لذت می‌برد. 
هویج پلو با کشــمش. بعــد از این‌که از 
خوردن خسته شد، از سر میز آشپزخانه 
بلند می‌شــود و به اتاق خودش می‌رود. 
الآن معده‌اش کاملًا سنگین است و نیاز 
دارد کمی دراز بکشد تا معده‌اش نفسی 
تازه کند. سهیل دراز می‌کشد و معده هم 

استراحت می‌کند!
بیدار که می شــود، ســاعت هشت 
است و ســهیل کمی خســته و بدنش 
از اســتراحت زیاد کوفته اســت. بهتر 
اســت کمی راه بــرود تا هــم خون در 
بدنش جریان پیدا کند هم شــروع کند 
به مطالعه‌ی یک کتــاب خوب و مفيد و 
آموزنده. ســهیل خیلی هم نمی‌خواهد 
خودش را خسته کند. حالا یک نوشیدنی 
انتخاب می کند و لذتش را می‌برد. بعد از 
نوشیدن، منتظر شام می‌ماند. ولی چون 
احساس می‌کند خیلی خسته است، تا 

آماده شدن شام یک چرت کوتاه می‌زند. 
بعــد از خــوردن شــام از ســر میز 
آشــپزخانه بلند می‌شــود و خودش را 
مشــغول برنامه‌های متنــوع تلویزیون 
می‌کند. خيلي دلش مي‌خواهد مطالعه 
را شروع كند اما ســاعت11 شب است 
و چشم‌های ســهیل ســنگین شده و‌ 
مي‌خواهد بخوابد. امروز فرصت نشــد 
کتابی مطالعه کند. فردا ســهیل ساعت 
شــش صبح هر چه‌قدر در تخت‌خواب 
دست و پا می زند دیگر خوابش نمی‌برد. 
او از تخت‌خــواب بیرون مــی آید. 
تصمیم می‌گیرد چند حرکت ورزشــی 
در اتاق انجام بدهد. عجیب اشــتها آور 
است این سحرخیز بودن و ورزش کردن 
خيلي خوب است. بعد از یک ربع نرمش، 
ســهیل به آشــپزخانه می‌رود و برای 
خودش تخم مرغ املت می‌کند و با نان 
بربری می‌خورد. بعد دوباره بر‌می‌گردد 
تــوی تخت‌خــواب و تا نزدیــک ظهر 
می‌خوابد و البته مطالعه... به نظر سهیل 
زندگی در تعطیلات حــالا که به‌خاطر 
کرونا و تعطیلی مدرسه‌ها طولانی‌تر هم 
شده است یعنی ماندن در خانه و خوردن 

و خوابیدن.
او از این دو کار خیلی خسته و بی‌رمق 
شده است.  دو روز اول تعطیلات سهیل 
این‌طوری گذشــت، منتظــر می‌مانیم  
ببینیم روزهای دیگر را چگونه ســپری 
می کند. آیا کتابی را که شــروع نکرده 

تمام خواهد کرد؟

داستان است و بنابراین، این کتاب داستان زندگی 
پکس است. پکس و آدمش، پیتر.

روزهای جنگ اســت و جنگ همه‌ی زندگی‌ها 
را می‌بلعد. پدر پیتر باید برای مأموریت به سربازها 
بپیوندد. مادر پیتر وقتی او خیلی کوچک بود مرد و 
حالا پدر پیتر او را نزد پدربزرگش می‌برد. اما پیش 
از آن مجبورند پکس را در جنــگل رها کنند. این 
پیشنهاد وحشــتناک را پدر داده است. پیتر با این 
تصمیم مخالف است چون او پکس را از بچگی بزرگ 
کرده و روباه از زندگی جنــگل هیچ‌چیز نمی‌داند 
اما در نهایت پدر اســت که تصمیــم می‌گیرد چه 

کار کنند.
پیتر، حتی یک لحظه هــم از فکر پکس بیرون 
نمی‌آید. برای همین شب، وقتی پدربزرگ خوابیده 
اســت، تصمیمش را می‌گیرد. کوله‌پشــتی‌اش را 
برمی‌دارد و راهی جنگل می‌شود. او باید راه آمده را 
برگردد. مسیر طولانی است و پیتر تنهاست اما این، 
تنها راه است. چون آتش جنگ به زودی به جنگلی 

که پکس در آن است خواهد رسید.
کتــاب پکس داســتان امید اســت. داســتان 
روزنه‌هایی روشــن که در روزهای سخت و خشن 
جنگ هنوز سوســو می‌زنند. پیتر در راه بازگشت 

به جنگل با مشکلات بســیاری رو به‌رو می‌شود اما 
ادامه می‌دهد. حتی پایش آســیب می‌بیند اما این 
آسیب‌دیدگی در مقابل آسیبی که می‌تواند به پکس 

و در نهایت به قلب او وارد شود هیچ است.
پیتر یک نوجوان تنهاســت. مادرش را از دست 
داده و پدرش او را درک نمی‌کند. اما در مسیر نجات 
پکس با وِلا آشنا می‌شود. زنی که به خاطر یک اتفاق 
بد خودش را در جنگل قرنطینه کرده و سال‌هاست 
تنها در کلبه‌ای چوبی زندگی می‌کند. اگرچه تنهایی 
ولا با تنهایی پیتر فرق دارد اما هردو تنها هستند. ولا 
به پیتر می‌گوید باید مدتی استراحت کند تا پایش 
خوب شــود وگرنه نمی‌تواند به پکس برسد. پیتر و 
ولا چند روزی را در کلبه بــا هم زندگی می‌کنند و 
بدون اینکه متوجه شــوند چیزهایی می‌آموزند که 
جایشان در زندگی هردوشان خالی بوده. بنابراین 
این داستان، داستان دوستی، کمک‌کردن و نجات 

هم هست.
داستان دارای دو روایت موازی است. یکی زندگی 
پیتر را روایت می‌کند و دیگــری زندگی پکس را. 
دیالوگ‌هــا و مونولوگ‌هایی که پکــس با خودش 
دارد آن‌چنان واقعی و منسجم و قوی است که فکر 
می‌کنید همیشه یک روباه داشته‌اید و می‌دانید واقعاً  

در ذهن روباه‌ها چه می‌گذرد؟ بنابراین حرف‌زدن 
شخصیت روباه باعث نشده ســطح سنی مخاطب 

داستان پایین بیاید.
***

تمام مدتی که پکــس را می‌خواندم به این فکر 
می‌کردم که پکس چه‌قدر مهربان است. او آدمش 
را دوست دارد و منتظر اســت تا به زودی برگردد و 
با هم به خانه بروند. او هرروز به پیتر فکر می‌کند و 
خاطره‌های خوبی را که با او دارد مرور می‌کند. برای 
همین »پکس« داستان صلح نیز هست. صلح میان 

آدم‌ها و حیوانات.
حالا من بیش‌تر از قبل به این نتیجه رسیده‌ام که 
هیچ حیوانی نمی‌تواند بدذات باشد. حتی روباه‌ها. 
همان‌هایی که همیشــه بــه ما گفته‌انــد مکارند. 
من نمی‌توانم ایــن را باور کنم چــون پیش از این 
شازده‌کوچولو را خوانده بودم و روباهی را که منتظر 
می‌ماند چون اهلی شــازده‌کوچولو شــده بود باور 
کرده بودم و امروز هم داســتان پکس را خوانده‌ام، 
داســتان روباهی که چشــم به راه آدمش می‌ماند 
چون دوســتش دارد. روباهی که نامش هم معنی 

صلح می‌دهد.

پکس
نویسنده: سارا پنی پاکر

مترجم: نلی محجوب
ناشر: انتشارات پیدایش )۶۶۹۷۰۲۷۰(

قیمت: 41هزار تومان
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این اولین شــماره‌ی سال ۹۹ 
است و ما دوباره به هم رسیده‌ایم. 
بنابرایــن عجیــب نیســت اگر 
این‌جا دیدوبازدیــد می‌کنیم و در 
بیست‌وهشتمین روز بهار، عید را 
به هم تبریک بگوییم. پس، سلام! 

نوروزتان مبارک!
امیدوارم همه‌مان به‌ســامتی 
این‌روزهای ســخت را پشت سر 
بگذاریم و روزهای پیشِ رو آرام و 
سبز و روشن باشد. به امید شادی 
و آرامش و ركاب‌زدن با دوچرخه‌ی 

کاغذی!

رؤیای لبخند و آرامش
ســال ســختی برای دوچرخه بود، 

سخت و گاهی ناامیدکننده. خوشحالم 
که از پس مشکلات برآمدید. شماره‌ی 
رنگارنگ نــوروز، با همــه‌ی چیزهای 
ناراحت‌کننده‌اي كــه اتفاق افتاد؛ یعنی 
خودِ خودِ بهار. خداقوت و بهار روزگار و 

بهار دوچرخه‌ای‌تان مبارک.
با رؤیای لبخند و آرامش 
و روزهای بهتر
زینب محمدی
17ساله از شهرقدس

یه سال دیگه
وســط این‌همه حال بد و اتفاق بد، 
خیلی خوشحالم که یه سال دیگه کنارت 
رکاب زدم و یه سال دیگم باهات رکاب 

خواهم زد!

در بيست و هشتمين 
وز بهار ر

عقب‌مانده را می‌نوشــتم، فکر می‌کردم 
خیلی کار دارم. می‌خواستم سبزه سبز 
کنم و بــرای دوســتانم کارت‌تبریک 
بفرســتم که دقیقه‌ی 90 به دستشان 
برسد. می‌خواستم برای دوچرخه، نامه‌ی 
کاغذی بفرستم. ولی همه‌ی این قرارها 

قرار نبود انجام شود. 
مطمئنــم دومین روزی که بشــود 
بیرون رفت یک گلدان سبز می‌خرم )روز 
اول چند کار مهم‌تر دارم(... فرســتادن 
کارت‌‌تبریک برای تبریک شــروعِ پاییز 
هم شاید جالب باشد... به نظرم هرروزی 
برای رسیدن یک نامه‌ی کاغذی مناسب 

است.
عید امســالِ من که با این توجیه‌ها 

دلم برای علائم زندگی تنگ شده
مدت‌هاست که در خانه مانده‌ام. همه‌مان مانده‌ایم! تابه‌حال 
نمی‌دانســتم چه‌قدر درخت اکالیپتوس سر خیابان را دوست 
دارم. از پنجره نمی‌شود نگاهش کرد. یا حتی چراغانی سیم‌های 
جلوی شهرداری، بوی ناب ردیفی از گل‌فروشی‌ها و قنادی‌ها، 
خانه‌های آجری و ســاده در محله‌های قدیمی شهر با درهای 

چوبی و نرده‌های زنگ‌زده و بیش از همه ساحل رودخانه!
دلم برای علائم زندگی تنگ شده. برای خود زندگی. برای 
دیدن راه رفتن آدم‌ها، پیرمردها و نوجوان‌ها و جوان‌ها و بچه‌ها. 
شاید این خانه‌نشینی اجباری معلم ما شود برای درک چیزی 
که داشتیم. یک نگاه جدید بدهد برای روز باشکوه آزاد‌شدن، 

دلایل بسیار برای شکرگزار بودن، شاد‌بودن!
نگار مطیع
16ساله از اهواز

ماسک به شرط زندگی
مجبور شده بودم برای انجام دادن کاری از خانه بیرون بیایم. 
یک عالم فکرجورواجور داشتم و یک عالم سؤال. خیابان خلوت 
بود. یک‌هو صدایی مرا از فکرهایم بیرون آورد. دختر کوچکی 
که جلوی داروخانه ایستاده بود گفت: »خاله، می‌شه یه ماسک 

برام بگیری؟«
حس بدی بهم دست داد. دخترکی که از صبح تا شب بیرون 
است و باید کار کند و من فقط می‌توانستم به یکی از آن‌ها کمک 

کنم. اما آدم‌هایی مثل این دخترک زیادند، نیازمند ماســک، 
دستکش، ژل بهداشتی، پول و خیلی چیزهای دیگر. 

‌نوشین شجاعی
۱۵ساله از تهران

دور دنیا در چند روز؟
در عصر تکنولوژی، درســت زمانی کــه زمینی‌ها ادعای 
پیشــرفت در علم می‌کنند، مهمانی ناخوانده در حال سفر به 
همه‌ی کشورهای جهان است و انگار می‌خواهد رکورد سفر به 

»دور دنیا در هشتاد روز« را بزند! 
کرونا ســراغ ما هم آمــده، جــان عزیزانمــان را گرفته و 

گوشه‌گوشه‌ي مادر مهربانمان، ایران را به خطر انداخته است.
چندوقتی اســت که دور از هم‌دیگــر دل‌تنگی‌هایمان را  
مجازی ابراز می‌کنیــم و محبت‌هایمان را مجــازی نثار هم 

می‌کنیم.
کرونا به ما یاد داد که قدر تک‌تکِ بودن‌ها را بدانیم و بدانیم 

و بدانیم...
کرونا به ما یادآوری کرد که آدم‌هایی هستند که فداکارانه 

از جانشان می‌گذرند...
کرونا می‌رود، اگر #در_خانه_بمانیم!

با آرزوی سلامتی و رسیدن روزهای عادی.
هستی هاشمی
۱۷ ساله از ایلام

گذشــت، ولی از ته قلبم دعا می‌کنم به 
شما خوش‌تر گذشته باشد. 

سال نو مبارک!
زهرا عبدالملکی
از تهران

و ممنون از شما که به دوچرخه نوروز 
را تبریک گفته‌اید:

زهرا آهنگران،‌ نسترن اعجازی،‌ 
بهاره بیات،‌ گلنار پرورش،‌ نازنین 
حسن‌پور،‌ محســن خلیلی قیدار،‌ 
نرگس زارعی،‌ تینا سرمدی،‌ ایلیا 
عزتی،‌ مریــم عزیز‌آبادی،‌ حدیث 
گرجی،‌ هورســا معظمــی،‌ متین 

میرجانی و سهند نادری. 

دوستت دارم دوست قدیمی!
نرگس دارینی
17ساله از كرج

آرزو
شاید تنها راه نجات، امید و صبوری 
باشد. همیشــه بذری کوچک با امید و 
صبوری سنگ‌ها را کنار می‌زند و سر از 
خاک بیرون می‌آورد. کرم‌های کوچک 
دور خودشــان پیله می‌بندند تا رؤیای 
پروانه‌شــدن را به حقیقت برسانند، رود 
به امید رسیدن به دریا روی زمین جاری 

می‌شود و سرانجام به دریا می‌رسد. 
آرزوی بهاری‌ام این است که امسال 
غصه‌ی دل‌ها و نگرانــی چهره‌ها از بین 
برود. دوچرخه‌جان، برای تو و هموطنانم 
ســالی سرشــار از ســامتی، شادی و 

مهربانی آرزو می‌کنم.
مریم خالقی‌هرسینی
از تهران

رفیق روزهای نامهربونی
امیدوارم هزار تا عید دیگه کنارمون 
باشی و پر انرژی و شاد و سلامت رکاب 

بزنی. 
مهربون‌ترین رفیق روزهای 
نامهربونی نوجوان‌ها
زهرا وطن‌دوست
از رشت

یک گلدان سبز در روز دوم
اواخــر بهمــن، لیســت کارهــای 
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كليك كن،  ببين!
  علي مولوي

اين روزها كه ويروس كرونا، برايمان نه راه پيش گذاشته و نه راه پس و فقط و فقط بايد در خانه بمانيم، بهترين راه براي سرگرم‌شدن تماشاي فيلم و سريال 
است. به لطف اينترنت و فناوري، خانه‌نشيني آن‌قدرها هم سخت نيست و با گسترش سايت‌هاي نمايش خانگي، فيلم‌ها، انيميشن‌ها و سريال‌هاي روز جهان 

در اختيارمان قرار دارند و مي‌توانيم در گوشي موبايل، لپ‌تاپ يا تلويزيون، هرفيلمي را كه مي‌خواهيم انتخاب و تماشا كنيم.
حالا كه سينماها تعطيل‌اند و آپاراتچي نمي‌تواند از بين فيلم‌هاي روي پرده پيشنهادهايش را به شما بدهد، به سراغ سايت‌هاي »نماوا« و »فيليمو« رفته و 

از بين فيلم‌هاي تازه‌ي اين دو سايت كه از پركاربرترين سايت‌ها در اين زمينه هستند، شش فيلم را براي تماشا به شما پيشنهاد مي‌دهد.

بازگشت
هانسِل و گِرتِل

قصه‌ها و افسانه‌هاي برادران گريم آن‌قدر 
مشهورند كه همه آن‌ها را مي‌شناسيم. 

هانسِل و گِرِتل هم از مشهورترين 
قصه‌هاي آن‌هاست كه داستان خواهر 
و برادري را روايت مي‌كند كه در جنگل 
گم و در خانه‌ي پيرزن جادوگري اسير 

مي‌شوند. در تازه‌ترين اقتباس سينمايي 
از اين داستان قديمي، آز پركينز، فيلم‌ساز 
آمريكايي اين داستان فانتزي را به فيلمي 

پرهيجان و ترسناك تبديل كرده است!
اگر اهل تماشاي فيلم‌هاي ترسناك و 
پرهيجان هستيد، خوب است بدانيد 

سايت‌هاي نماوا و فيليمو، نسخه‌ي اچ‌دي 
فيلم سينمايي گرتل و هانسل، محصول 

سال 2020 را با زيرنويس فارسي در اختيار 
كاربران خود گذاشته‌اند.

سينما در خانه!
تعطيلي سينماها و اكران نوروزي به‌خاطر شيوع ويروس كرونا، ضربه‌ي بزرگ و سختي براي سينماداران و سينماگران 

بود. حالا به لطف اينترنت و فناوري، راه تازه‌اي پيش پاي سينماگران قرار گرفته و آن اكران خانگي است! به اين ترتيب كه 
سايت‌هاي نمايش خانگي مي‌توانند علاوه بر پخش فيلم‌هاي شبكه‌ي نمايش خانگي، فيلم هم اكران بكنند. به اين صورت 
كه شما مي‌توانيد از سايت‌هاي نماوا يا فيليمو با قيمت 12هزار تومان، بليت تهيه كنيد و در يك سانس شش ساعته، فيلم 

مورد نظرتان را تماشا كنيد، اما تا زماني كه اكران آن تمام نشود، امكان دانلود آن را نخواهيد داشت.
نخستين فيلمي هم كه در اين راه تازه قدم گذاشته، فيلم خروج به كارگرداني ابراهيم حاتمي‌كيا است. اين فيلم داستان 
گروهی از کشاورزان روستایی را روایت می کند که شرکت سهامی آب، هنگام تخلیه‌ي سد آب شور، به اشتباه آب را 

روانه‌ي زمین‌های کشاورزی كرده و باعث خرابی تمامی محصولات كشاورزان شده است.
البته بايد صبر كرد و ديد استقبال مردم و سينماگران از اين طرح سينماآنلاين چه‌قدر است و آيا مي‌تواند دائمي هم باشد؟

پاياني براي جنگ ستارگان
اگر يادتان باشد در شماره‌ي 983 دوچرخه در اولين هفته‌ي اسفندماه گذشته، ترجمه‌ي گفت‌وگوي ويژه‌اي را از جي.جي.

آبرامز، كارگردان نهمين و آخرين قسمت مجموعه‌ي جنگ ستارگان، يعني جنگ ستارگان: خيزش اسكاي‌واكر در صفحه‌ي 
شهرفرنگ برايتان كار كرده بوديم. حالا هم سايت‌هاي نماوا و فيليمو، نسخه‌‌ي زبان انگليسي اين فيلم را با زيرنويس فارسي 

در اختيار كاربران خود گذاشته‌ و اعلام كرده‌اند به‌زودي دوبله‌ي اختصاصي نهمين قسمت جنگ ستارگان هم از راه مي‌رسد. 
پس اگر از هواداران مجموعه‌ي جنگ ستارگان هستيد،‌ تماشاي اين قسمت پرهيجان و جذاب را از دست ندهيد. ‌

اگر هم دوست داشتيد مي‌توانيد بعد از تماشاي فيلم، آن گفت‌وگو را هم در نشاني زير بخوانيد:
newspaper.hamshahrionline.ir/id/95534

اگر چندان هم كتاب‌خوان نباشيد، قدر مسلم رمان زنان كوچك را كه بارها و بارها 
انيميشن آن هم از تلويزيون پخش شده مي‌شناسيد. تازه‌ترين اقتباس سينمايي از 
اين رمان مشهور لوييزا مي‌آلكات به كارگرداني گِرِتا گِرويگ، اين روزها با  دوبله‌ي 

فارسي در اختيار كاربران سايت‌هاي نماوا و فيليمو قرار گرفته است.
اين فيلم جذاب با بازي سِرشا رونان، امِا واتسون، فِلورنس پيو و الِيزا اسِكَنلنِ كه 

تاكنون 73 جايزه‌ي سينمايي كسب كرده، سال گذشته نامزد دريافت شش جايزه‌ي 
اسكار هم بود و در پايان جايزه‌ي اسكار بهترين طراحي لباس را از آن خود كرد.

رماني براي تمام فصول

يك مستند كوتاه
آموزش اسكيت‌بورد زير سايه‌ي جنگ، نام مستند كوتاهي به كارگرداني 

كارول ديسينگر است كه سال گذشته جايزه‌ي اسكار بهترين مستند كوتاه 
را از آن خود كرد. اين فيلم 34 دقيقه‌اي همان‌طور كه از اسمش پيداست، 

داستان دختران نوجوان محله‌هاي فقيرنشين شهر كابل افغانستان است كه 
تلاش مي‌كنند زير سايه‌ي شوم جنگ، اسكيت‌بورد ياد بگيرند. 

هميشه كه نبايد فقط انيميشن و فيلم سينمايي و سريال را در شبكه‌هاي 
نمايش خانگي ببينيم. آپاراتچي معتقد است برخي از مستندها  از فيلم‌هاي 

سينمايي هم تماشايي‌تر مي‌شوند؛ چون كاملًا واقعي‌اند. 
اگر شما اهل تماشاي فيلم‌هاي مستند هستيد، سايت نماوا اين فيلم را با 

زيرنويس فارسي در اختيار كاربران خود گذاشته است.

انيميشن بدشانس!
بي‌شك انيميشن »به‌پيش« به كارگرداني دَن اسِكن‌لون، از بدشانس‌ترين 
انيميشن‌هاي تاريخ سينماست! انيميشني كه اكران جهاني آن مصادف شد 

با شيوع جهاني ويروس كرونا و تعطيلي سينماها در كشورهاي گوناگون و 
شكست بسيار بدي در گيشه خورد. اين شد كه كمپاني ديزني اين انيميشن 
را خيلي سريع‌تر از معمول و تنها دو هفته پس از اكران، وارد شبكه‌ي نمايش 
خانگي كرد كه در اولين هفته‌ي اكران خانگي، در جمع شش فيلم برتر آمازون 

و دو فيلم برتر آي‌تونز قرار گرفت.
داستان اين انيميشن درباره‌ي 

دنیایی است که موجودات افسانه‌ای 
ساکن آن هستند. ايان و بارلي 
لايت‌فوت، دو برادر نوجوان از 

نژاد پریان هستند كه عازم سفری 
ماجراجویانه می‌شوند تا با پیداک‌ردن 

کی شیء جادویی و اسرارآمیز، 
پدر مرحومشان را به‌دنیای خود 

بازگردانند.
سايت‌هاي نماوا و فيليمو نسخه‌ي 
دوبله‌ي اين انيميشن را در اختيار 

كاربران خود گذاشته‌اند.

شش پيشنهاد آپاراتچي، براي ماندن و سرگرم‌شدن در خانه

شهر فرنگ
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